
 
 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 21/3/1397تاریخ دریافت: 
 1397 پتاییتتتز، 26اره تتتال هفتم، شمتتس   25/6/1397 تاریخ پذیرش:

 

 و نگرش متفاوت نسبت به جامعه آرمانی مهدویت
 1راضیه علی اکبری

 چکیده
هدایت  برای  مندهدفدر تحق  الگویی  یناپذیر نقش اجتناب، جامعه آرمانی

اهتتداف و انتظتتارات  تعیتتین و ستتعادت جامعتته دارد و بتته جهتتت اهمیتتت آن در
گرفتتته بستتیاری متتورد توجتته محققتتان و اندیشتتمندان، جامعتته کتتدام  قتترار  و هتتر 

طر  جامعته آرمتانی ، در این میان. اند نگرش خود را پیرامون آن مطر  نموده
گذار و  اثرای   ایده، وضعیت آینده جهان تبیینتواند در  در صورتی می، مهدوی

 ت بتتتانگرشتتی متفتتتاوکتتته  ارایتتته دهتتدهتتتا  الگتتویی بتتترای دیگتتر ملتبتته عنتتتوان 
 از ایتتن رو بررستتی نگتترش. مطلتتوب و قابتتل تحقتت  داشتتته باشتتدهای  شاخصتته

، خیتالتتوهّم و منشتأ وحیتانی و بته دور از  بتا آرمتانی جامعتهبته  متفاوت نسبت
 _ توصتتیفی حاضتتر بتتا روش پتتژوهش در ایتتن راستتتا. رستتد متتی ضتتروری بتته نظتتر

 و ن شتهرآرمتا مطتر  پیرامتونهای  تترین دیتدگاه مهم به نقد و بررسی، یتحلیل
 مهتتدوی جامعتته آرمتتانی همچنتتین تبیتتین نگتترش متفتتاوت استتلام نستتبت بتته

همه چیز ، مهدوی جامعه آرمانی نسبت به طب  اندیشه اسلام. استپرداخته 
کمتتال مطلتتت  در حرکتتت بتتوده و  امنیتتتت و ، عتتدالت»بتتترای تحقتت  بتته ستتمت 

دو ، ایتتن جامعته آرمتانی استتتهای  تترین شاخصته کته از مهتتم« پیشترفت علمتی
کم الهتتی و هتتدف»اصتتلیِ  شتترپ  بایتتد محقتت  شتتود؛ « یگستتتر هدایت وجتتود حتتا

 هتتتای  نگتتترش متفتتتاوت استتتلام نستتتبت بتتته تمتتتام نگرش، کتتته ایتتتن دو شتتترپ

                                                        
کلا1  (.aliakbari.qom@gmail.com) و استاد دانشگاه شهاب دانش قم م اسلامی. دکترای 
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« آرمتانی»، جامعته، موجود پیرامون جامعه آرمانی بوده و در صورت تحقت  آن
 . خواهد شد
کلیدی:  واژگان 

کم الهی، جامعه آرمانی، مهدویت، امام زمان  . یترگس ، هدایتحا

 مقدمه
سرشتتار از عتتدالت و ای   جامعتته. دیتترین بشتتر استتتهتتای  از آرمان، مطلتتوب گیتتری جامعتته شتتکل

کرامت انسان در آن تأمین شود و همه اعضایش در مسیر رشد مادی و معنوی بته دور  که  آرامش 
گام بردارند وهن متفکران و مصلحان بستیاری را ای   جامعهطر  چنین   اندیشه. از خطا و لغزش 

گاهی و سلیقه خویش  . نگرشی نسبت به آن دارند، به خود مشغول داشته و هر ی  به فراخور آ

کنون آرمتتانیبرختتی از جوامتتع   وجتتودبتته دلیتتل  اند هپیشتتنهاد شتتد توستتط مکاتتتب بشتتری کتته تتتا
گستتره روابتط انستان در ، مبانی سکولار و بته دلیتل  آرمتانی جامعتهعدم توجته بته ستطوح مختلت  
در ایتن نتوانستتند بته ستر منتزل مقصتود برستانند. ، انسان را در طول تتاریخ هیغیر الداشتن منشأ 

که ای   جامعهترسیم ، میان قابتل تحقت  باشتد و بتوانتد تمتام نهادهتای ، منشأ وحیانیبا مطلوب 
 . رسد می ضروری به نظر، و مناسبات موجود میان آنها را تحت پوشش قرار دهد جامعهاصلی 

کامل بلکته ستاختن ، نیستت« فرد دیتن دار»تنها به دنبال ساختن ، ین دینتر اسلام به عنوان 
که روابط اجتماعی آن بر اساس اهداف و ای   جامعهنیز جزء اهداف اسلام است؛ « دیندار جامعه»

گیتترد؛  کتته در آن ستتعادت فتترد بتتا ستتعادت ای   جامعتتهاحکتتام دیتتن ستتامان  پیونتتد  جامعتتهارزشتتمند 
تبتاطی قتوی و غیرقابتل انفکتاک ار ی مبتنی بر مبتانی دینتیهای اجتماع ئولیتخورده و میان مس

 . باشد ایجاد شده
کته انستانامن و دینیهای  آموزه  معرفتی بته عنتوان خلیفته الهتی در عتالم هستتی را بع وحیتانی 

ای   ناظر به جامعته، مهدویت. مسئله نماید می فراهم آرمانی جامعهتحق  زمینه را برای ، کند می
کتته همتته . انتتد آن را بتته بشتتر داده  وعتتده، در تمتتامی ادیتتان و شتترایع الهتتی، یتتامبرانپ آرمتتانی استتت 

کمتالات استت کته دارای همته  که بر محتور ولایتت ولتیّ حت  و انستان معصتومی  ، جامعه موعودی 
 . گیرد شکل می

ت یانسان از معنو یور در اوج بهره یگستر و عدالت یرفاه اقتصادی، و عقلان یعلم ییشکوفا
کته تحتت ق ینته فاضتله موعتود استلامیمد یها ن شاخصتهیزترو اخلاق؛ از بار  یادت رهبتریتاستت 
کسی یتحق  م ؟عج؟یحضرت مهد ،یصالح و آسمان ن حلقته اتصتال یکته آختر یابد و او همان 
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 :فه استیه شرین آیا
ةَى ولَهم بِادْم سم ََ سَلَ  َْ

َ
ذِإ أ

وَ ال َ هِ   هم ل ِ كم ینِ  ِ َ  الة  ََ ظْوَِ هم  ِ لِیم ینِ الْحَ   ونَ  وَد  شْرِكم كَرِهَ الْْم  ؛وَلَوْ 
کس کته رستولش را بتا هتدا یاو  هتا غالتب  نیین حت  فرستتاد تتا آن را بتر همته آیتیت و آیاست 
کراهت داشته باشند، گرداند  .(33:توبه) هر چند مشرکان 

که فرمود یفه فوق نقل میه شریر آیدر تفس ؟ع؟ر از امام صادقیابوبص  :کند 
کته قتایمیافتته و نخواهتد یتحقت  ن ه هنتوزیتل آیبه خدا سوگند تأو  ؟عج؟افتت تتا آن زمتان 

کند  . (407، 3ج :1416، )بحرانی خروج 

کتته بتتاور بتته آمتتوزه مکتتتب تشتتیع ه جامعتته اختصاصتتی بتت« مهتتدویت» وکتتر ایتتن نکتتته لازم استتت 
 جامعتته آرمتتانیموضتتوع  و باشتتد متتی بلکتته در تمتتام ادیتتان جهتتان و متتذاهب استتلامی مطتتر ، نتتدارد

 بته اجمتال. موضتوعی استلامی استت، متعلّ  به شتیعیان باشتدای   عقیدهکه  آن پیش از، مهدوی
کثریّتتت  متتی کتته ا گفتتت  کتتتب ختتویش بتته ستتنت  اهل ریتتب بتته اتّفتتاق علمتتایقتتتوان  در معتبرتتترین 

کرد و ؟عج؟موضوع مهدی در انتستاب آن حضترت بته که  آن ضمناند،  ههمه جزییّات آن اشاره 
)محمّتد بتن ستنت  اهل بترای نمونته راویتان اوّلیته. نتدارد نیتز شتکّی وجتود ؟ص؟پیامبر مکرّم استلام
ترمتذی  ابتوداود سیستتانی و، ابتن ماجته قزوینتی، مسلم بن حجّتاج نیشتابوری، اسماعیل بخاری

را  ؟عج؟( روایات مربتوپ بته حضترت مهتدیاند هدرگذشت ق297تا  256که همگی در قرن سوم 
کرد  نته فاضتله و اجترای ایتن ایتده عمتومی واندیشته تشتکیل مدی. (38: 1353، )دوانتی اند هنقل 

کتتم وای   اندیشتته، ؟عج؟مهتتدیحضتترت انستتانی بوستتیله  کتته  ب همتتذا بتتیش همتته فتترق و استتت 
 . (5 :1391، مطهّری) معتقدند هایی( بدان مؤمن و واختلافها  اسلامی )با تفاوت
 ؟عج؟موعتود حضترت مهتدی ظهتور با غالبا   که است انتظار همین جامعه آرمانی، انتظار فرج

متال از اع بهتترین یتا عبادت برترین عنوان به شیعه وسنت  اهل برادران احادیو در و است قرین
کته مقبولیتت عامته دارد چته ؛ چنانان تعبیر شده است کترم، در ستنن ترمتذی  نقتل  ؟ص؟از رستول ا

که فرمود شده  :نداست 
 ؛انتظاه ال اج  افضل العباد

 ی و در هر زمان و شرایطی انتظار فرج استبرترین عبادت امت اسلامی در هر عصری و نسل
 . (37، 4ج :1414، آلوسی؛ 565، 5: ج1425، ترمذی)

و بته ای روشن استت و آرمتانی جمعتی دارد  موعود اسلام برگرفته شده از امید به آیندهبنابراین 
که پیامبر بته وحتی دریافتته و آن را پیش، عبارت دیگر گتویی  از سنخ تشخین سنتی الهی است 
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و  یدیتتآرمتتان شتتهر بتتر استتاس نگتترش توحایتتن . (32-30 :1388، عطار استتت )موحتتدیانه نمتتود
 و بتودهفاقتد آن  یبشتر یها شتهیمکاتب و اند یکه تمام یاستوار است؛ نگرش یانیوح یها آموزه

متفاوت از تمام جوامع آرمانی ترسیم ، ینه فاضله مهدویمد اند. هآن را نداشت یتوان تحق  واقع
اصلی  هدف. است یاخلاق یها هیو آرا یل انسانیمان و آراسته به فضایردار از ابرخو، بشری  هشد

تا برتری دیدگاه اسلام نسبت به این  است آرمانی جامعه تغییر نگرش نسبت به، پیش رو نوشتار
که این مهم در دو بخش گردد؛   . شود می بررسی جامعه روشن 

رسی برخی از نگرش :بخش اول  امون جامعه آرمانیمطرح پیرهای  نقد و بر

در « جامعته آرمتانی»ابتدا باید تصویری از اندیشته ، تغییر نگرش نسبت به جامعه آرمانیبرای 
گون آن ارایه نمود تا تعیّ   قرایت گونا گون ایتن اندیشته را بازهای  گونا م و ستپس بته طتر  یتابی  نات 

کتته چنتتین بحتتو دامنتته. ایتتده آل بپتتردازیم  هجامعتتهای  شاخصتته ری از حوصتتله یتت  دا از آنجتتایی 
 . پردازیم می برجسته رویکرد اندیشمندانبررسی چند تنها به  جالدر این م، مقاله خارج است

کامل، شهر آرمان که اهل آن بته دور از هرگونته نگرانتی و تترس یجامعه آرمانی و  در شتهر ، است 
کار گونته تشتکیل جامعته آرمتانی بتدون هت. (23 :1377، شاه سنی) مشغولند و زندگی خود به  یچ 

ها بته مراتتب عتالی  ستم و نابرابری و سرشار از رفاه و آبادانی و همچنین دست یافتن همه انستان
کمتتال در پرتتتو ظهتتور منجتتی موعتتود در بستیاری از ادیتتان الهتتی و غیتتر الهتتی مطتتر  بتتوده و ، رشتد و 

کتترده پیتروان ادیتتان مختلت  همتتواره در آرزوی تحقت  چنتتین جامعتته  انتتد ای روزگتار ختتود را ستپری 
بتتته دغدغتتته بستتتیاری از ، ای چنتتتین جامعتتته از ایتتتن رو تحقتتت . (84: 1380، هاشتتتمی شتتتهیدی)

اقتصتاد دانتان و حتتی رمتان نویستان و داستتان پتردازان ، سیاستتمداران، دانشمندان، فیلسوفان
، روویتون)جهان تبدیل شده است و در طول تتاریخ آثتار فراوانتی در ایتن زمینته تتألی  شتده استت

ستنت ، م(؛ شتهر ختدا ق.347_  427افلاطتون )، توان به جمهوری آن جمله می که از (5 :1385
گوستین ) ، ؛ آتلانتتیس نتوینم(1477_1535) تامس متور، م(؛ آرمان شهر )یوتوپیا( 430-354آ

م(؛ نظریتته  1639-1568وکامپتتانلا )  تومتتاس، م(؛ شتتهر آفتتتاب 1626-1561) نفرانستتیس بتتیک
 1895-1820فردریت  انگلتس )، م(؛ آنتی دورینت  1837-1772شارل فوریه )، وحدت جهانی

کمونیست )  اورول جورج، 1984( م 1883_ 1818کارل مارکس ) ، م(؛ بیانیه )مانیفست( حزب 
کستتلی آلتتدوس، نتتو قشتتن  دنیتتای ؛(م 1903-1950 ، کتترد )متتور اشتتاره... و( م 1963-1894) ها
در . ( 50: 1380، یممانهتتتتتتا؛  94: 1361، رادمتتتتتتنش؛  41: 1382، عتتتتتتارف حستتتتتتینی؛ 58: 1367
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هتای استتلامی نیتز بتته موضتوع تشتتکیل جامعته آرمتتانی توجته شتتده و بته تفصتتیل در متورد ایتتن  آموزه
کتته بتته اعتقتتاد همتته مستتلمانان بتته دستتت متتردی از  و از نستتل  ؟ص؟پیتتامبر اعظتتم فرزنتتدانجامعتته 

دوی همان جامعه مه، جامعه آرمانی اسلامی. گفتگو شده است، یابد تحق  می ؟س؟فاطمه زهرا
که با ظهور امام  گستتره دوازدهتم شتیعیاناست  شتود و  ای بته وستعت همته جهتان تشتکیل می در 

 . سازد نژاد و ملیت از برکات خود بهره مند می، همه جهانیان را صرف نظر از رن 

لازم استتتت دیتتتدگاه برختتتی ، بتتترای بررستتتی نگتتترش متفتتتاوتِ استتتلام نستتتبت بتتته جامعتتته آرمتتتانی
کیتتاولییتتان شتتود؛ بتترای نمونتته اندیشتتمندان در ایتتن زمینتته ب بتته  جامعتته مطلتتوب از دیتتدگاه ما

گفتتته می جامعتته کتته در آن قتتدرت ای  و رفتتاه و آستتایش  امنیتتت، افتختتار و شتتهرت، آزادی، شتتود 
کم باشد  . (131 :1373، ردهد) دنیوی حا

که در آن صلح جامعه، از دیدگاه توماس هابز آرمانیجامعه  امنیت و رفاه مادی و از ، ای است 
فقتتط حفتظ جتتان ، امنیتتاز او متراد از دیتتدگاه . باشتد هتتای فتراوان می ان دنیتوی دارای نعمتلحت

که آدمیان می بلکه نعمت، نیست کوشتش قتانونی ختود و  دیگر نیز هست  کار و  توانند به واسطه 
 . (301 :1380، )هابز به دست آورند برای دولت بدون ایجاد نظر یا ضرر

کته در آن خترد جامعته، مدینه فاضله از دیتدگاه افلاطتون و عتدالت  فضتیلت، دانتش، ای استت 
 گوید: او درباره طبع اجتماعی این شهر انسان می. حکمروایی داشته باشد

کتافی نیستت کته هتیچ فتردی بترای ختود  بلکته بته بستیاری از ، علت احدا  شهر این استت 
 . (11 :1360، افلاطون)چیزها نیازمند است

بتتا طتتر  بحتتو ختتود  وی، افلاطتون متتثلا در جامعتته آرمتتانی، در بررستی تتتاریخیِ ایتتن دیتتدگاه هتا
اجتمتتاعی آن دوران را ستتامان بخشتتد و بتترای همتتین فیلستتوفان را  _خواستتت اوضتتاع سیاستتی  می

کش کتتب و محتاورات ختود. دیپیش  نظتر اصتلاحی ، به شواهد تاریخی و تصریح خود افلاطون در 
کته مدینته  ؛هتا نبتود س بتین دولتل بته تمتایتاو قا. بتود به ویتژه آتتن او مربوپ به یونان در حتالی 

کل جهان نظر می فاضله اسلام با برنامه  افکند: های اصلاحی خود به 
 .وهاو جم  لمام ت هم لئَ ما مم كَ  و َةلم  سَام الهض قِ  لَم یَ 

کتتار دیگتتران ممنتتوع استتت، افلاطتتون دیتتدگاهطبتت   ، بنتتدی جامعتته وی بتتا طبقتته. مداخلتته در 
کته در . ت واقعی را از بین برده استهای عدال بسیاری از زمینه از ، استلام جامعته آرمتانیدر حتالی 

کمتال بته دستت خواهتد آمتد و ، هر لحان عتدالت تحقت  یافتته و بترای همگتان زمینته پیشترفت و 
کم علتتی، در مدینتته فاضتتله او. خبتتری از طبقتتاتی شتتدن نخواهتتد بتتود رغم تمهیتتدات فتتراوان  حتتا
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کتته در جتتای ختتود دچتتار خطا فیلستتوفان گونتته اتصتتالی بتته عتتالم بتتالا ندارنتتداند  در امتتا  ؛ینتتد و هتتیچ 
کم»مدینتته فاضتتله استتلام  کتته از  ؛دهنتتده راه پیتتامبران الهتتی استتت همتتان ادامتته، «حتتا پیتتامبرانی 

گیری از علم الهیهای برتر آنان عصمت و  ویژگی در مدینه فاضله افلاطون خبری از . است بهره 
، پیشترفت در علتم و صتنعت، آور جهتانی بتودن امپیت، استلام جامعه مطلوباما ، گستردگی نیست

... گستتترش صتتلح و امنیتتت جهتتانی و، ها گستتترش عتتدالت در تمتتام زمینتته، تکامتتل عقتتول بشتتری
 . باشد می

 :گوید می برتراند راسل
فترد را  هتر وظیفته پتس، ندارد قانونی پدر کس هیچ، جامعه مطلوب افلاطون در کهجا  آن از

کند؛ زیرا فتر بته وظتای  ، ختانواده و والتدینی نتدارد تتا از طریت  آنتان، دباید دولت مشخن 
نتوآوری و آزادی در چنتین ، چیزی از ابتداع، ولی آیا به راستی در این صورت. خود آشنا شود

خانته  مصتداق همتان یتیم، آیا چنین شتهری آرمتانی که این شهری هم باقی خواهد ماند؟ و
 . (171 :1365، نیست؟ )راسل

شتتتتهر  نی  ارستتتتطو، وی از پتتتتس بلافاصتتتتله شتتتتد ستتتتبب، یتتتته افلاطتتتتوننظر در نواقصتتتتی وجتتتود
البتته جامعته آرمتانی ارستطو نیتز . (22 :1374، ا در آثتار ختویش بته نقتد بکشتد )طتاهریر افلاطون

 داری بتترده بحتتو بتته ختتود سیاستتت کتتتاب از هتتایی بخش در رستتما   کتته این نواقصتتی دارد؛ از جملتته
 . (16-7، 2بخش :1358، )ارسطو. پردازد می

کتته بتتین مدینتتهاز دیتتدگاه نویستتنده،  و  مطتتر  شتتده فاضتتلههای  بتتا وجتتود مشتتترکات فراوانتتی 
کتته منطبتت  بتتا  و سیاستتت از جملتته قتتدم برداشتتتن در اختتلاق ؛جامعتته آرمتتانی استتلام وجتتود دارد

بتترای . در نگتترش نستتبت بتته جامعتته آرمتتانی وجتتود داردهتتایی  تفاوتهتتای استتلامی استتت؛ درهنمو
ایتن . کننتد بتی چتون و چترا اطاعتت، یس اولیتاهتالی مدینته بایتد از ر، مطتاب  نظتر فتارابینمونته 

که در  نوعی استبداد کته در ، وجود نتدارداسلامی  جامعه آرمانیاست  زیترا بنتای استلام ایتن استت 
کمان در ارتباپ و، جامعه . باشند و در صورت لزوم ح  اعتراض داشته باشند مشورت مردم با حا

اما در مدینه فاضله اسلامی همه در برابتر خداونتد ، یس اندی، خادم رطب  نظر فارابی افراد مدینه
کم در مدینه فاضله اسلام، و قوانین الهی برابرند  . امیرمؤمنان است نه امیر عباد، حا

کیاولنیاز به جامعه و طبیعت  تو توماس هابز بر مبنای سرش ، قانون و حکومت از دیدگاه ما
کیتاولی او را مغترورهتابز انستان . بد انسان مبتنتی استت امتا ، کنتد معرفتی می را بتا طبیعتتی بتد و ما

کتته، استتلام جامعتته آرمتتانی یکتتی از مبتتانی محتتترم و  و ایشتتان، پتتاکها  سرشتتت انستتان ایتتن استتت 
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گتاه می برتر و دارای فطترت ،از بسیاری از مخلوقات نسانا. ندارزشمند از نظتر . باشتد الهتی ختدا آ
کیاولی هدف اجتماع کتردن نیازهتای دنیتوی و متادی استت قانون، هابز و ما ، و حکومت برطرف 

که در  در کیتاولی و . متراد اصتلح استت «ستعادت اختروی»، جامعه آرمانی اسلامحالی  طبت  نظتر ما
کم و دولتت، هابز کمتان در ، امتا در مدینته فاضتله استلام، فتوق قتانون هستتند حتا همته متردم و حا

کیاولی). الهی یکسان هستند قبال قانون  . (33 :1388، ما
کیتتاول غربتتیهتای  مکتبجتدایی دیتتن و سیاستتت در جامعتته مطلتتوب   آشتتکار استتت؛ هرچنتتد ما

بلکته بته ، داند و آن نه به خاطر خود دیتن لازم و ضروری می استفاده از دین را در هدف حکومت
کته حکومتت دنبتال می کته در مدینته فاضتله استلام خاطر هتدفی استت  ، کنتد؛ ایتن در حتالی استت 

کتته نتته موجتتب تفرقتتهدیتن از سیاستتت جتتد و بتترادری  بلکته وستتیله اتحتتاد، ا نیستتت و اصتتلی استت 
کیتاول، . استت کته فستاد و هترج و مترج البتته در جامعته، استت جمهتوریحکومتت از نظتر ما  ای 

که مردمانش به مساوات دلبستگی دارند. نباشد کشوری  باید دولت جمهوری ، او اعتقاد دارد در 
کتته مستتاوات نتتدا نستتبت  ،ستتیس یافتتتهأدولتتت پادشتتاهی وگرنتته دولتتت ت، ردبنیتتاد نهتتاد و آنجتتایی 

کیاولی)درستی نخواهد داشت و دوام نخواهد یافت  . (33 :1388، ما

گفت جامعه مطلتوب ایتن اندیشتمند بندی می در ی  جمع کم  انتوان  هتیچ شترطی بترای حتا
ک. تقایل نیس که از طرف خداوند عالماسلام  جامعه آرمانیدر  ماما حا ن مقام به ای، کسی است 

منصوص ، بودن معصوم، بودن همچون اعلمهایی  و قدرت منصوب شده است و دارای ویژگی
کامل بودن است  . بودن و 

که  این در نگرش مکاتب بشری نسبت به جامعه آرمانی اساسی جا سؤال در این  آیا ایناست 
 فتی استت؛ امتا؟ پاستخ ایتن ستؤال منتوانتد بپیونتدد متی پیوستته و بته وقتوع، و دیتدگاه هتا تصورات

دورانی  ؛خیالی نیست روزگاری صرفا  ، جامعه آرمانی مهدوی، نقل و وعده الهی، حکم عقل ربناب
که بشریت به آرزوی دیرینه  یابتد و متی دستت، آزادی و تکامتل، برابتری، یعنتی عتدالت، اش است 

 چه خداوند فرمود: ؛ چنانخود را بنگرد یبرآورده شدن آرزو، یینه ظهورآتواند در  می
ونَ  الِحم ادِإَ الص َ َْ َِ ا  َ ضَ یَرِثُم َْ ن َ الَْْ

َ
كْرِ أ ِ وهِ مِن بَعْةِ الذ  بم نَا فِیي الز َ ْْ كَتَ  .(105: انبیاء) وَلَقَةْ 

در ها  شتترایط اساستتی بتترای رستتیدن بتته اهتتداف معنتتوی و تکامتتل انستتان جملتته ازدر ایتن راستتتا 
زنتتتدگی آبرومندانتتته همتتته های  همبتتتارزه بتتتا فقتتتر اقتصتتتادی و فتتتراهم آوردن زمینتتت، جامعتتته آرمتتتانی

کامل و خودکفا بترای سراستر جهتان بشتری استو ها  انسان کته ایتن مستئلهی  طر  اقتصادی   ت 
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کیتتتتتد نظتتتتتام استتتتتلامی بتتتتتر . باشتتتتتد متتتتتی حکتتتتتومتی در نیتتتتت  شهرقدستتتتتیهای  یکتتتتتی از برنامتتتتته  تأ
. دیگتر استتت جوامتتعدر مقایستته بتا  جامعته آرمتتانی استلامهای  یکتی از مشخصتته الت اقتصتتادیعتد
تعتتدیل اقتصتتادی . 2؛ رفتتاه عمتتومی .1دانتتد:  ت اقتصتتادی را قتتایم بتته دو عنصتتر متتیعتتدال، لاماستت

کته وضتعیت اقتصتادی . (303 :ق1402، )صدر استلامی بته  جامعتهمراد از رفاه عمومی این استت 
کته تمتام افتراد  در حتد متوستط برختوردار ها  از امکانتات زنتدگی در تمتام زمینته جامعتهنحوی باشد 

، نیتز هستت؛ )هتادوی تهرانتی جامعتهاز « رفتع فقتر»مستتلزم « رفتاه عمتومی»هتوم از این مف. باشند
1378: 59) . 

گونته ؟عج؟زمتان حضتور امتام زمتانشکوفایی اقتصتادی در  کته در طتول تتاریخای   بته  ، استت 
گویی تمام نیروهای زمینی و آسمانی دست به دستت هتمای   پیشینه تتا تمتامی  دهنتد متی ندارد؛ 
گستتردگی نعمتتت و بخشتش بتتر هستتتی رهتای  وخیره کننتتد و بهشتت بتتی پایتان الهتتی را در  ا آشتکار 

کتته آن بهشتتت زمینتتی را در دوران شتتادی بختتش . همگتتان بنمایانتتد خداونتتد چنتتین مقتتدر داشتتته 
 چتتتتته . چنان(72 :1383، کتتتتتارگر) آشتتتتتکار ستتتتتازد ؟عج؟حضتتتتترت مهتتتتتدی، آختتتتترین خلیفتتتتته اش

کرم  :فرمود ؟ص؟پیامبرا
کتته بستتان آن بهتتره منتتدی چ، ؟عج؟امتتت متتن در دوران مهتتدی  نتتان در نعمتتت غتترق شتتود 

 آستتمان پیوستتته بتتاران )رحمتتت( ختتود را بتتر ایشتتان فتترو. هتتا( ندیتتده باشتتد را )در تمتتام زمتتان
 .بتتر آنتتان برویانتتدکتته  آن مگتتر، مانتتد نمتتی زمتتین بتتاقیهای  فرستتتد و چیتتزی از روییتتدنی متتی

 . (170 :1416، )مقدسی

که  برخی با توجه به فروپاشی بلوک شترق  که این غمعلی ر، عصر حاضردر این در حالی است 
گیری برخی از آموزه  آرمتانیبشتری بته روزگتار  جامعتهکته  اند هچنتین پنداشتت، لیبرالیستمهای  و فرا

، برتتتر بتته اصتتطلاح  جامعتتهیتتن ادر  امتتا، انتتد هزد« یتتان تتتاریخاپ»ختتود رستتیده استتت و دم از تئتتوری 
بترای مثتال . شتود متی روز بته روز بیشتتر، ه طبقاتیپیوندد و فاصل می به وقوع، بسیارهای  یتاجن

افزایش ، درصد فرادستان در ایالات متحده آمریکا 30درآمد واقعی ، 1980ه و ده 1970 هطی ده
کتتته درآمتتد ، یافتتته کتترده استتتت، درصتتد فرودستتتتان 70در حتتالی  درصتتتد  10، 1991 در ستتال. افتتت 

یتن ا، در عرصه جهانی نیتز. اختیار داشتندرا در ها  درصد دارایی 2/83، آمریکا هثروتمندان جامع
بتیش از مجمتوع درآمتتد ، ی جهتتانانفتر از میلیاردرهت 358زیترا درآمتتد ، تتتر استت رونتد بتدتر و آشتفته

کتر 3/2سالانه  کنان  درصتد فقیرتترین جمعیتت  45، زمتین و یتا بته عبتارت دیگتر همیلیارد نفر از سا
 :1382، شتولت یتان)برنتد متی لت  بته ستردرصد از جمعیت جهان در فقتر مط 20و ، دنیا بوده است



ت
دوی

مه
 

انی
ه آرم

امع
ه ج

ت ب
نسب

ت 
تفاو

ش م
نگر

و 
     

                

 

 

85 
 
 

 دم زد؟ آرمانی  جامعهتوان از رسیدن انسان به  می ین وضعایا با آ. (53
و برداشتته ها  رشد و تکامل همته انستان، آرامش، بر عدالت محوری، «مهدوی جامعه» اما در 

کید شده است، شدن فاصله غنی و فقیر کهادر رو. تأ  :یت آمده است 
کستانی برمتی ازمین با نور خد، یم مابه هنگام ظهور قا یی روشن شود و شتما بته جستتجوی 

کستی راآ که زکتات و صتدقه بگیرنتد و  کنتد و همته متردم بته  نمتی یید  کته از شتما قبتول  یابیتد 
 (336، 52: 1403، مجلسی). گردند می فضل خداوند بی نیاز

کته اندیشته مهتدویت و انتظتار در نگترش شتیعی ین آموزهابا توجه به  کارآمتد ، هاستت  ستاحتی 
که می و مردم به روندی امید دارد  . فتبرتر دست یا  جامعهبه ، توان با آن می بندند 

کلتتی گفتتت جوامتتع آرمتتانی معرفتتی شتتد متتی بتته طتتور  نتتوعی مدینتته انتزاعتتی ارایتته ، بشتتری  هتتتوان 
کتته، کردنتتد می در آن مشتتارکت همگتتانی  و ای واقعتتی دارد مهتتدوی چهتتره جامعتته آرمتتانی در حتتالی 
گزیر از مشتارکت بتوده و مشتارکت نیازمنتد قتانون  د دارد؛ چراوجو که انسان در وجود و بقتای آن نتا
که دیگران ندارنتد نیز گذار قانون. است . (379 :1383، )ملاصتدرا. باید دارای خصوصیتی باشد 

بتته ، (564 :1354، ملاصتتدرا) خداستتت ستتوی بتته انستتان صتتعود کتته ستتبب، ایتتن جامعتته آرمتتانی
ود و بتا یتاری امتدادهای الهتی بته وجتود آمتده و او اداره آن را در دستت خواهتد رهبری مصتلح موعت

، بخشتتی بتته وضتتع موجتتود بتته عنتتوان الگتتویی واقعتتی بتترای سامان( و 139 :1383، گرفتتت )کتتارگر
 . (187 :1383، )قوامی. های اجتماعی را جهت بخشد تواند حرکت می

، جتتود نستتبت بتته جامعتته آرمتتانیموهتتای  انجتتام شتتده پیرامتتون نگرشهای  بررستتی در نتیجتته
گفت  می  استت ایتن، دهتد وهمتی و پنتداری می، ها را جنبه غیتر عملتی چه تمام این طر  آنتوان 

نهتد و مدینته فاستده یتا جاهلته را  غالبا  دنیای آینده را بلاواسطه بر روی دنیای حال می، که طراح
ن دهد تحوّل مدینه فاستده بته کوشد نشا کند؛ اما هیچ نمی فاصله با مدینه فاضله مربوپ می بی

کتتدام راه تحقتت  می  کتتدام استتت؟، هتتا را ستتبب توانتتد شتتد چتته تتتوالی آن یابتتد و آن مدینتته فاضتتله از 
کته در ویتل بیتان شاخصته، (233و 232 :1381، کوب زرین) جامعته های  و این موضتوعی استت 

 . اسلامی مطر  شده استهای  آرمانی مهدوی در آموزه

رسی و تبیی  ن نگرش متفاوت اسلام نسبت به جامعه آرمانیبخش دوم: بر
که برخی از آنهاهای شاخصه، جامعه آرمانی هتم از ستوی اندیشتمندان  به طتور مشتترک ی دارد 

گفتتته ستتنت  اهل در روایتتات شتتیعه و و هتتم، غربتتی مطتتر  شتتده استتت؛ از جملتته متتورد اشتتاره قتترار 
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، مقدسی الشافعی) همگانی رفاه و آسایش (19484ح، 7 :1409، ابن ابی شیبه) گستری عدالت
نیتتازی در  احستتاس بتتی (179، 8ج :1379، طبرانتتی) امنیتتت همتته جانبتته و عمتتومی (195 :1416
دو نگترش متفتاوت ، (؛ اما اسلام پیرامون جامعه آرمانی مهدوی37، 3 :1412، ابن حنبل) مردم

که تحق  آنهاهای  از سایر نگرش تشکیل جامعه زمینه ساز ، بشری نسبت به جامعه آرمانی دارد 
 . پردازیم می در ادامه به توضیح این دو نگرش خاص .آرمانی است

کم الهی الف(  حا
کم ایتتن جامعتته هتتای  کمتتتر بتته بیتتان ویژگی، موجتتود دربتتاره جامعتته آرمتتانیهتتای  در نگرش حتتا

گر هم اشاره شده که متفتاوت از ستایر افتراد باشتد و باعتو شتود ، پرداخته شده؛ یا ا ویژگی خاصی 
کم بتو ل جامعته ینتد تشتکیافلاطتون فرابترای مثتال . نیستت، آرمانی سامان دهتدای   اند جامعهحا

کست یمت «یقتیلستوف حقیف»دن یرا به قدرت رس یآرمان ی علتم ، ستتهی  شایکته بته حقتا یدانتد؛ 
ای طبقتاتی تشتتکیل  او را جامعته« شتهر مترادِ »بافتت . (344-319 :1360، افلاطتون) داشتته باشتد

که طبقه بافضیلت، معهدر رأس این جا. دهد می کم قرار دارد  تر و به یت  معنتی اشتراف  طبقه حا
کتته تفتتاوت جتتوهری بتتا ستتایر طبقتتات دارد وی دروغگتتویی را بتترای رهبتتران جامعتته . جامعتته استتت 

که تجویز آن باید با حکم پزش  باشد:، از دیدگاه اوالبته . داند جایز می  دروغ مثل دارو است 
کسی مجاز  گفتن برای  گر دروغ  کته هتر وقتت صتلاح ، باشدا فقط برای زمامداران شهر استت 

کند  . (152 :1360، خواه دشمن و خواه اهل شهر را فریب دهد )افلاطون، شهر ایجاب 

حیتوانی و ، مفلوکانته، خشن، زندگی در وضع طبیعی ناپسند، هابز همچنین به عقیده توماس
بتتا یکتتدیگر قتترارداد ، ایتتن شتترایطبتترای رهتتایی از ها  متتا انستتان، بتته نظتتر وی. کوتتتاه خواهتتد بتتود

که به منظور حمایت از  می کمی تام الاختیار»بندیم  بته چته  آن از ح  طبیعی ختود نستبت بته« حا
که از فرمان تواف  می. دست برداریم، دنبال آن هستیم کته ختودهای  کنیم  کمی  طترف ایتن ، حا
کنتتتیم، قتترارداد نیستتتت کتتته ایتتتن حتت  را داشتتتته با، تبعیتتت  کتتته هرگتتتاه فقتتتط بتته ایتتتن شتترپ  شتتیم 

گرفتت زندگی کنتیم؛ چته ایتن تهدیتد از ستوی ، مان مستتقیما  متورد تهدیتد قترار  از یکتدیگر حمایتت 
کم در برابتتر آنتان کته حتتا کستتانی باشتتد  کم باشتتد یتتا از ستوی  یتتا ، بتته حمایتتت از متا تمایتتل نتتدارد، حتا

کم را پایه ریزی می. ناتوان است عیتت از وی را کنتیم و هتم التزام بته تب بدین ترتیب هم اقتدار حا
 .  (48: 1384، )هورتن. کنیم همزمان تحصیل می
که ملّت، نیز آلبرت انیشتین که باشندهای  بر آن بود  توانند و  ، میجهان از هر نژاد و هر رنگی 
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کننتد هتای  وی حکومت از دیتدگاه. باید زیر ی  پرچم در صلح و صتفا و برابتری و بترادری زنتدگی 
گون خواه ناخواه به نابودی او دو راه بترای بشتر نشتان داد: یتا یت  . بشریت خواهتد انجامیتد گونا
بتتتا کتتته  این تشتتتکیل دهنتتتد و یتتتا «المللتتتی انتتترژی اتمتتتی کنتتتترل بتتتین»حکومتتتت واحتتتد جهتتتانی بتتتا 

گانتته فعلتتیهتتای  حکومت ، انیشتتتین) بتته ستتوی فروپاشتتی تمتتدن بشتتری پتتیش رونتتد، ملّتتی و جدا
1363: 35) . 

 :قایل است نیز، دانشمند معروف غرب، راسل برتراند
کنون از لحان فنی مشکل بزرگی در راه ی   وجود نتدارد و چتون  «امپراتوری واحد جهانی»ا
گذشتته استت بایتد حکومتت واحتد جهتانی را ، بته احتمتال زیتاد، خرابتی جنت  بتیش از قترن 

 . (119 و 54 :1355، راسل) به نابودی نژاد انسانی راضی شویمکه  این یا، بپذیریم

کم در هتای  ویژگی، دان دیگر هم پیرامون جامعته آرمتانیدر دیدگاه اندیشمن خاصتی بترای حتا
که بتواند جامعته را  گرفته نشده  کته در استلام« آرمتانی»نظر  کم جامعته آرمتانی، کنتد؛ در حتالی   حتا

را بتتا همتته ابعتتاد و  و دنیتا تتتا بتوانتد حقتتای  دیتتن ی؛علتتم ختتداداد. 1: بایتد دارای ستته ویژگتتی باشتد
کند مرتکب ، نفسانی و شیطانی واقع نشودهای  تا تحت تاثیر انگیزه ؛عصمت. 2؛ دقایقش بیان 

کمتتال برستتاند و متصتتدی  بتوانتتد افتتراد مستتتعد را بتته عتتالی، تحریتت  در دیتتن نگتتردد تتترین متتدارج 
گسترش دهد، قوانین اجتماعی اسلام را اجرا، حکومت شده نصب . 3؛ ح  و عدالت را در جهان 

کسی اعطاء فرمای   علم و ملکهداند چنین  می زیرا خداوند ؛الهی کته اصتالتا  ایدرا به چه  و اوست 
 ایتتتن شتتتخن از . (353 - 354، 1ج :1376، )مصتتتباح یتتتزدی. حتتت  ولایتتتت بتتتر بنتتتدگانش دارد

کتته« امتتام» دیتتدگاه شتتیعه کتته بقیّتت امتیتتازات و ویژگی استتت   ، متتردم ههتتای منحصتتر بتته فتتردی دارد 
کتتته او را از ا بهره از آن بی، حتّتتتی دانشتتتمندان و نخبگتتتان بشتتتری نتتتد و همتتتین اختصاصتتتات استتتت 

کمیّتت او و تبعیّتت متتردم از او هلتذا جامعت. کنتد همگتان ممتتاز می ، آرمتانی منحصترا  بتا حضتور و حا
 . گردد محقّ  می

کنون  این امر که، می و مستمر استیهدایت و تربیتی دا، آرمانی هجامعهای  یکی از ویژگی تتا
 ختودش نیتز بایتد آرمتانی، چنتین جامعته آرمتانی رهبترزیرا  .است برنیامدهای   هیچ جامعه هاز عهد
ایتن وظیفته را بته عهتده  ستپس، باشتدکمالات انستانی و فضتایل اخلاقتی برختوردار  هاز همو  باشد

هتر عصتری  امتام زمتانِ ، چنتین فتردی، از منظر دین استلام. آرمانی بسازدای   جامعهگیرد تا بتواند 
کتته می کمتتال توانتتد ملکتتوت افتتراد را بتتا  استتت  کستتوت امتتر الهتتی بتته ستتوی  هتتدایت بتتاطنی ختتود در 

کنتتد و آنتتان را بتته ستتوی زنتتدگی در جامعتته، حقیقتتی و رستتتگاری ای  هتتدایت و ایصتتال بتته مطلتتوب 
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کم ، جهتتت برقتتراری عتتدالت در یتت  جامعتته آرمتتانی بتترای مثتتال. گتترددآرمتتانی رهنمتتون  وجتتود حتتا
گونته ، انسان عادل. عادل ضروری است گتر  یدا میتپ« حتال»نخست وص  عتدالت را بته  کنتد و ا

وجود او ، تیو در نها، شود یحاصل م« ملکه عدالت»او  یبرا، را در عدالت ادامه داد یر تکاملیس
ن او را بدون یبنابرا. رود یاو به شمار م« تیفصل مقوّم هو»شود و به اصطلاح  یم یکیبا عدالت 
کنتتدتوانتتد عتتدالت  متتی تنهتتا ایتتن شتتخن، دیتتنام« عتتدل»تتتوان  یمبالغتته م گیتتر  . را در جهتتان فرا

کتتتته طبتتت  آموزه158_ 163، 14ج :1388ی، آملتتت یجتتتواد) ایتتتتن شتتتخن امتتتتام ، استتتلامهتتتتای  (؛ 
کته  می امام دوازدهم شیعیان، «؟عج؟حضرت مهدی»است و در عصر حاضر  ؟ع؟معصوم باشد 
 ه است:ین آین مصداق ایآخر

ةَى ولَهم بِادْم سم ََ سَلَ  َْ
َ
ذِإ أ

وَ ال َ ِ   هم ینِ الْحَ   ونَ  وَد  شْرِكم كَرِهَ الْْم هِ وَلَوْ  ل ِ كم ینِ  ِ َ  الة  ََ ظْوَِ هم   ؛لِیم
کس کته رستولش را بتا هتدا یاو  هتا غالتب  نیین حت  فرستتاد تتا آن را بتر همته آیتیت و آیاست 
کراهت داشته باشند، گرداند  (33 :)توبه. هر چند مشرکان 

که فر یه نقل میر این آیدر تفس ؟ع؟ر از امام صادقیابو بص  مود:کند 
کته قتایمیافتته و نخواهتد یه هنتوز تحقت  نیتل آیبه خدا سوگند تأو  ؟عج؟افتت تتا آن زمتان 

کند  . (407، 3ج :1416ی، )بحران. خروج 

که بشریّت به آن چشم دوختته که هدف والایی  بتدون وجتود و ، عقل نیز با درک این حقیقت 
ه اصتتل ضتترورت امتتام و بتت، یابتتد تحقّتت  نمی، حضتتور پیشتتوا و رهبتتری شایستتته و دارای صتتلاحیّت

که از هم. برد مصلح پی می تتا بتوانتد  اشتدکمتالات انستانی و فضتایل اخلاقتی برختوردار ب هرهبری 
کاشانی. سازد رشار از فضایلفطرت بشری را س  . (86 _ 88، 1ج :1387، )امامی 

کم جامعه آرمانی باید می بنابراین گفت حا کته بتر اثتر قترب  باشد؛ کامل یانسان توان  شخصتی 
 بتتتوده ومظهتتر تتتامّ استتمای حستتنای الهتتی ، ختتتدا هرایض و نوافتتل و البتّتته فضتتل و رحمتتت ویتتژفتت

بتته ، هتتدایت او نستبت بتته دیگتتران بتتر متدار اراده و امتتر خداونتتد استتت. شتتود راهگشتای دیگتتران می
کامل گونه که فاعل حقیقی خداست و انسان  باشد  هدایت می ومظهر و مجرای فیض الهی ، ای 

کم. (300: 1385، )جوادی آملی  بته جامعته آرمتانی افتراد مستتعد را، طریت  هعلاوه بتر ارایت این حا
کمتتال متتی دستتتگیری، خیتتر و نیکتتی در او فتتراهم استتت هرا زمینتتکتته  آن هتتر رستتاند و متتی  کنتتد و بتته 
 . (104 :1393، )سروری مجد. رساند می

فقتط حکومتت    نته، آن بته امامتت که پارسایان در است ای جامعه، شهر اسلامی بنابراین آرمان
کامتل و دقیتت  از اوامتتر و نتتواهی ، پرستتتی خدا، بتتر اثتر خداشناستتی، ترتیب بتتدین. رستند می اطاعتتت 
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جامعه آرمانی اسلام به هدف نهایی ختود ، کسب رضای خدای متعال و تقرب به درگاه او، الاهی
کمتتال انستتانی  یابتتد؛ و در دستتت می، کتته استتتکمال حقیقتتی انستتان هاستتت کتته  ستتایه ایتتن   استتت 
کامتتل عتتدالت آرزوهتتای همیشتتگی بشتتر محقتت  می کمیتتت  آزادی و ، گتتردد؛ آرزوهتتایی همچتتون حا

کامتتل زمتتین، حکومتتت جهتتانی واحتتد، صتتلح کامتتل فستتاد و جنتت  و ، بلتتوغ فکتتری، آبتتادانی  رفتتع 
کمی جامعته. (60، 1391، )مطهتری. و ستازگاری انستان بتا طبیعتت، شرارت   ، بتا وجتود چنتین حتا
تعتتاون و مفتتاهیم ، دوستتتی، محبّتتت، صتتلح، رفتتاه، امنیّتتت، آرامتتش هبتت شتتود و افتتراد را متتی آرمتتانی
که بتر اثتر استتکبار و ظلتم و طغیتان و هایی  ها و درد و رن  و از نابسامانی رساند می انسانی هسازند

. در امتان استت، ستازد آید و آسمان زندگی را تیتره و تتار متی هواپرستی و انحصارطلبی به وجود می
که. (390، 11ج :1374، )مکارم شیرازی  فرمود: ؟ع؟امام رضا از این رو است 

گر برای مردم ، شد نگهبان و پاکدست )عادل( قرار داده نمی، امانتدار، امام و رهبری توانا، ا
یافتتتت؛  ها و احکتتتام الهتتتی تغییتتتر می ستتتنت، رفتتتت دیتتتن از بتتتین می، شتتتد آیتتتین نتتتابود می

ستتتند و مستتلمانان بتته شتتبهه دچتتار کا افزودنتتد و ملحتتدان از آن می گتتزاران بتتر آن می بتتدعت
 .(432 :1391، )جوادی آملی ...شدند می

کته همتواره شخصتیّت ؟عهم؟عملکرد امامان، در طول تاریخ شیعه های علمتی  نشان داده است 
کتتته رهبتتتران الهی و دینتتتی جهتتتان را مجتتتذوب ختتتود ستتتاخته نتتتد اند و بتتته تستتتلیم در برابتتتر ختتتود  ، اَّ

کتچی)اند  واداشتتته و  ؟عهم؟اجتمتتتاعی زمتتان امامتتتان معصتتتوم، اوضتتاع سیاستتتی. (203 :1392، پتتتا
که ناشی از ارتباپ وحیتانی و وابستتگی بته علتم الهتی آن  هبرخوردهای حکیمانه و معصومان آنان 

کته امتام باعتو وحتدت و انستجام مستلمین، حضرات بود حفتظ اصتل دیتن و بستط و ، نشتان داد 
، مهتدوی بنتابراین جامعته آرمتانی. استت نشر معارف الهی و تأثیرگذاری بر تاریخ و زندگی بشتریّت

بینتی یتت   پتیش، هاستتت عتدالتی شتتدید و بتیهتای  یتت  سلستله تکانبینتی  کته پیش این در عتین
کامتل عقتل بتر جهتل عتدل بتر ، ایمتان بتر شترک، توحیتد بتر شترک، آینده سعادت بختش و پیتروزی 

 . (181، 18ج و 363، 3ج :1385، )مطهری. سعادت بر شقاوت است، ظلم
 یگستر تهدای ب(

کتتته موضتتتوع ج کردنتتتد، مستتتئلههتتتدف نهتتتایی اندیشتتتمندانی  عتتتدالت   امعتتته آرمتتتانی را مطتتتر  
کته تمامتا مربتوپ بته مادیتات و مستایل دنیتوی استت چته  آنامتا . اقتصادی و امنیتی و رفتاه استت 

بینی و  نتتوع جهتتان، ستتازد متمتتایز می دیگتتر جوامتتع آرمتتانی مطتتر  شتتدهآرمتتانی استتلام را از  هجامعتت
کتتریم بتا عنایتتت ویتژه بتته معنتای فتترا. آن استتتایتدیولوژی  مّتت استتلامی را بتته ، یتتی دیتتنملّ  قترآن  ا 
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کثترت می وحدتی الهی با رویکردی توحیدی فترا   در سترلوحه، خوانتد و یکستانی وحتدت را در اوج 
حتس وحتدت را ، بدین رو قرآن با اتکا بته جتوهره ایمتان بته توحیتد. دهد های دینی قرار می آموزه

، خوانتد )جتان احمتدی دهد و همه اقوام و ملتل را زیتر لتوای وحتدت فترا می ایت میبه همه جا سر
م بتتتتا پایبنتتتتدی بتتتته قتتتتوانین استتتتلامی در ستتتترلوحه وأ( دارا بتتتتودن نگتتتترش توحیتتتتدی تتتتت64 :1386
 . های آرمان شهر دینی قرار دارد ویژگی
که در آن جامعه، قرآنآرمانی مدّ نظر  هجامع  جهتتمعته فرصت برای تمتام افتراد جا ،ای است 

 :الهی فراهم شود و عبودیت نیل به هدف اصلی و نهایی خلقت یعنی معرفت
قنِ  ةم مْ نسَ إِل َ لِیَعْ ن َ وَالِْْ ار وَمَا خَلَقْتم الْح ِ ی   .(56: )ذا 

هاستتت )مصتتباح  انسان و هتتدایت استتتکمال حقیقتتی، آرمتتانی استتلامی هبنتتابراین هتتدف جامعتت
کته در منتتابع دیتتن  قتتانون ستعادت هارایتتراهنمتایی و ، هتتدایت. (456 :1391، یتزدی بخش استتت 
طریت   هشود و بته آن ارایت سنّت و عقل( آمده است و توسّط پیامبران به همگان ابلاغ می، )کتاب

کته افترادهدا. گویند و نشان دادن راه می ؛ مقصتدی «ندرستببتا ستلامت بته مقصتد » یت این است 
 . (51 :1385، )جوادی آملی. داردکه امنیّت 
بتا وجتود امتتام  متردمزیترا ؛ یابتد متی گستتترش جامعته آرمتانی مهتدویدر تنهتا ، ع هتدایتایتن نتو

بتتر اثتتر تجربتته و بلتتوغ تتتاریخی از آمتتادگی لازم بتترای تمرکتتز و تکامتتل عقتتول برختتوردار  ؟عج؟زمتتان
، ابزار جمع و تکمیل عقول. کند شوند و امام رسالت خویش را با تمرکز و تکامل عقول آغاز می می

ها  وان ولایت است و مفهوم تمرکز و تکامل عقول به جمع شدن عقتل فترد فترد انستاندستان پر ت
کیفیت جمع و تکامل عقول با تبلیت  . (567_566، 1ج :1383، )صدرالدین شیرازی. ناظر است

نته از طریت  اعجتاز ، عادی و طبیعتی استت، و تربیت تدریجی امام میسّر است و تأثیر عنایت امام
 . (210-206، 2ج :1425، )صدر

کامل کا، تر شود هر اندازه عقل بشر  اعم از موجودات متادی و مجترد ، ناتیشناختش به عالم 
کنتتد و  هرگونتته استتتقلال را از غیتتر ختتدا نفتتی می، انستتان در ستتایه ایتتن شتتناخت. شتتود تتتر می بیش
که آن می پتا ها عین نیاز بوده و به وجود مستقلی متکی هستند و بتا اراده و خلقتت خداونتد  فهمد 

گذاشته کاینتات و ختال  . اند به عرصه وجود  به طور طبیعی وقتی انسان بته چنتین ارتبتاطی بتین 
گتتردد تر  بتته او نزدیتت  و نزدیتت ، تتتر شتتده معرفتتت و شتتناخت او بتته پروردگتتار بیش، هستتتی واقتت  

 . (188 :1381، )حکیمی. گردد می
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گفت در جامعه مهدوی می بنابراین که با وجتود ، شر استی بعقلتکامل ، علت هدایت، توان 
( و چتتون خداونتتد متعتتال حتتّ  محتتض 198، 1ج :1412، گتتردد )دیلمتتی حتت  از باطتتل جتتدا می، آن

بتتیش از ، گری حتت  انستتان بتتا جلتتوه. شتتود تتتر نمایتتان می نتتور ختتدا بیش، طبعتتا  بتتا رشتتد عقتتل، استت
کرده و معرفتش به او افزون که حاصل آن  تر می پیش خدا را احساس  در را زی. است هدایتگردد 

کم استلامیگیتری از تربیتت  مردم بتا بهره، جامعه آرمانی ، و در نتیجته رشتد و شتکوفایی عقتول حتا
کتس را شتری  او  کرده و هیچ چیتز و هتیچ  که تنها خداوند متعال را عبادت  توفی  خواهند یافت 

و ایتن بتته جهتتت تتأثیر مستتتقیم رشتتد عقتل بتتر اطاعتتت پتتذیری  (؛179 :1411، قترار ندهنتتد )طوستتی
 :1387، د )جوادی آملتیگرد می عقل عملی میسّررشد از رهگذر  نیزروی آوردن به عبادت  .است
 فرمودند: ؟ع؟امیرالمؤمنین چه . چنان(133

 .(113 :1376، است )لیثی واسطی (ح  تعالی)بردارترین شما از  فرمان، ترین شما عاقل

 :دنفرمای می همچنین حضرت
قیعَف الرنی َ  القرآن اذا ََ و القرآن َب  ، اذا ََ و الهةی، یعَف الهوی َ  الهةی

 .الرنی
در ، گردانتد متی [ هواهای نفسانی را بته متابعتت هتدایت الهتی بتاز؟عج؟]حضرت امام زمان

که هدایت الهی را به متابعت هواهای نفسانی درآورده باشند آراء واندیشه را تابع . روزگاری 
که قرآن را تابع آرا گرداند در روزگاری  ، نه  البلاغته)خود ساخته باشندهای  ء واندیشهقرآن 

 . (138خطبه 

هتتتا و محکتتتوم شتتتدن شتتتهوت و غضتتتب و  ه تکامتتتل عقلیکتتته در عصتتتر ظهتتتور در ستتتا خلاصتتته آن
کم کته  همتان ؛ردیتگ یر قرب خداوند قترار میات و اقوال و اعمالِ افراد در مسین، تِ اخلاقیحا طتور 
و ... حستتادت و، نتتهیک، ربتتا، زنتتا، شتترب خمتتری، دزد، بتتتیغ، ن رفتتتن دروغیات بتته از بتتیتتدر روا
... فه یه شتریتو در آ( 377 و 373، 9: ج1375، )مطهری صلاح و تقوا اشاره شده است یروزیپ

... ئا  تی  ونَّ بِت  شَّ رِک  ش  نِي لاَّ ی  ونَّ د  ب  ع  گستترش عبود، (55 :نتور) یَّ ت ختدا در همته عتالم داده یتوعتده 
 فرماید: می به همین آیهبا استناد  ؟ع؟چه امام رضا چنان. شده است

که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطی بر جای نماند و حجت خدا  و این هنگامی رخ دهد 
گتردد کته بتر وی آشتکار  هتا  پنهتان شتود؛ زیترا فتنته چنتان در قلبها  از دیتده، بنابر مصتلحتی 

که حتی نزدی  گیرد  گردنتدترین  سرستخت، ترین مردمان به وی جای  . دشتمنان حضترت 
که هرگز دیده نشد، ر این زماند کمکتش خواهنتد شتتافت و اند،  هخدای تعالی با یارانی  بته 

کرد  دین پیامبرش را به دست او بر همه کتافران را ختوش ، ادیان پیروز خواهد  کته  هتر چنتد 
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 . (150، 3ج: 1416، )بحرانی نیاید

 گیری نتیجه
، رنگتتتی انستتتانی داشتتتته باشتتتدکتتته  آن بتتتیش از، از دیتتتدگاه اندیشتتتمندان غربتتتی جامعتتته آرمتتتانی

بتته  ییگتو شتده و از پاستتخ یطراحتت یویتات دنیتح یبتترا یافتتته و صترفاسیاستی یتتا فلستفی ای   چهتره
 جامعتهکته  این افتزون بتر، استلام جامعته آرمتانی در امتا. بازمانتده استت یو اخترو یمعنتو یازهاین

انسان پروری نیتز  و عبادت، هدایت، تربیت، عقلانیت، علم جامعه، رفاه و امنیت است، عدالت
 . هست

کمتال مطلتوب برستاند، بی ش  کته او را بته  ، آرمان انسان برای خواستن یت  جامعته ستتوده 
کتته بتتا قالب تتتوان بتتدان جامتته عمتتل  نمتتی آرمتتان شتتهر انستتانی هرگتتزهتتای  آرزوی مقدستتی استتت 

گزیر بایتد از ایتده متی بشتر سرچشتمه الهتیاین آرزو از سرشت . پوشانید کته بتا  مقتدسای   گیترد و نتا
کته پرداختته وهتن انستان های  جامعته. شتده باشتد سرشار، منبع وحی پیوند دارد آرمتانی انستانی 

که نیتاز . اجتماعی نجات دهندهای  و نادانیها  را از تاریکی فرادتوانند ا ، نمیاست از این جاست 
لگتو ایتن ا. شتود متی روشتن جامعته آرمتانیهدف و الگتوی آستمانی در ، اساسی انسان به ی  نوید

کامل)بخش اسلام  الهامهای  برابر آموزه ی وادیان آسمانی است( جز جامعه آرمانی مهتدترین  که 
بستتیاری از قتترآن و روایتتات استتلامی بتته هتتای  کتته شتتر  و توصتتی  آن در بخشای   جامعتته. نیستتت
 . خورد می چشم

 ؟عج؟ستیر حرکتت جامعته بشتری طبت  برنامته الهتی از آدم تتا حضترت ولتی عصتردر حقیقتت 
که خداوند آن را وعتده داده استتای   برای رسیدن به جامعه آرمانیها  ماده سازی انسانآ . است 

. اقامتته دیتتن استتت و و هتتم معنتتوی. . . برپتتایی عتتدل و، هتتم اجتمتتاعیایتتن جامعتته آرمتتانی ستتنخ 
گیر و جهان، بخشی او قوم مدارانه نبوده همچنین نجات  . شمول است بلکه فرا

کته آن، نسبت به جامعه آرمانی موجودهای  در بررسی نگرش چته  به ایتن نکتته دستت یتافتیم 
فهتتم انستتانی و صتترفا  بتتر مبنتتای ، بیتتان شتتده یآرمتتان جامعتته بتتارهدر از ستتوی اندیشتتمندان غربتتی

هتایی نتاقن ارایته  های جامعه آرمانی خود پرداختته و در نهایتت طر  به تصویر ویژگیای   سلیقه
گاه فرصت تحق  نی داده که یا هیچ  همته چیتز را  ؛ زیترادچار شکست شدند، افتند و یا در عملاند 

انستان را دچتار بحتران نمتوده ، جوامعکند؛ ولی همین  های او معنا می بر اساس انسان و خواسته
که نگاه ت  وجتودی معنوی و روحتانی بعدی به انسان نموده است و با غفلت از ابعاد  است؛ چرا

کتترده ا، انستتان تمتتامی ابعتتاد ، نی مهتتدویآرمتتا جامعتته امتتا در. ستتتفقتتط بعتتد متتادی او را لحتتان 
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کته ستخن از رفتاه متادی استتجا  آن ؛شود می وجودی انسان لحان منتدی از  بهره، در عتین حتال 
کمتتال می، بتتا آمتتدن او و استتت مهتمغنتای روحتتی و معنتتوی نیتتز  و همتتین  رستتد عقتتول و خردهتا بتته 

 . شود می موجب پیشرفت معنوی و هدایت، تکامل عقل
که امروزهاین در ح کمیت انسان، الی است   بتا غالتب ستاختن خترد، به اصطلاح مدرنهای  حا
 انتد هخود قترار دادهای  و خواهشها  عرصه جامعه و سیاست را جولانگاه خواسته ،ابزاری خویش

ثمتره چنتین تفکیکتی بحتران . انتد و سیاستت نمتوده این راستا حکتم بته جتدایی عرصته دیتنو در 
کتته بتته دلیتتل تعتتارض و تضتتاد آن بتتا ستتاختار وجتتودی انستتان مشتتکلات  معنتا در عصتتر متتدرن استتت 
تل موجتب نقصتان هویتت وجتودی انستان . بسیاری را پدید آورده است ک  از یت  ستو نفتی دیتن در 

بته رغتم پتذیرش دیتن در ، گردد و از سوی دیگر حکتم بته تفکیت  دیتن و سیاستت می عصر جدید
امتا بتر ختلاف جوامتع آرمتانی . شتود متی موجب تضاد درونی هویت انسان متدرن، عرصه خصوصی

یت  نظتام ، با زمینه سازی سعادت نهایی انسان ها، از منظر اسلام جامعه آرمانی مهدوی، غرب
شود و با هتدایت و اجترای احکتام  می در جهان محق  ؟عج؟توحیدی به رهبری حضرت مهدی

تتوان  متی ن رواز ایت. گتردد متی الهی در عرصه فردی و اجتماعی جامعه به سوی ستعادت رهنمتون
، متفتاوت جامعته آرمتانی مهتدوی از ستایر جوامتع آرمتانیِ مطتر  در دنیتا  تترین شاخصته گفت مهتم
کید بر  کم الهی»تا  . باشد می «گستری هدایت»و « حا

در نظتر داشتتن سته نکتته حتتایز ، جامعته آرمتانی بنتابراین در بررستی نگترش متفتاوت نستبت بته
 اهمیت است:

کم ایتن جامعته از همته  کاملا واقتع بینانته باشتد؛ انی بایستیطر  جامعه آرمکه  این :اول و حتا
 برتر باشد؛ 
، همراه باشد؛ یعنی فقط جامعه آرمانی را تصویر نکند و هدفمندی با ارایه طری که  این :دوم

 ؛بلکه راه و روش رسیدن به آن را نیز نشان دهد
کتته دارای آرمتتانی تعیتتین بتترای جامعتته ، اهتتدافی را، طتتراحِ جامعتته آرمتتانی کتته این :و ستتوم کنتتد 

هتا را  اراده را در متردم برانگیتزد و آن، ای از مراتتب آنهتا  تر بودن پتاره الحصول مراتب باشند تا سهل
گرداند، به مبارزات اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال موجود  . مایل و راغب 

ری از نتتتوعی برختتتوردا، ستتتازد هتتتا متمتتتایز می را از ستتتایر طر  مهتتتدویچتتته جامعتتته آرمتتتانی  آن
کتته بتتا فطتترت انستتان جهتتان کامتتل استتت  تئتتوری . ها هماهنتت  استتت بینتتی و ایتتدیولوژی جتتامع و 

امتحان خودشان را داده باشند ، های سیاسی جهان ها و رژیم همه نظامکه  آن پس از، مهدویت
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کارآمتتدی تئوری کم بتتر جهتتان بتته اثبتتات  و نتتاتوانی بشتتر در اداره جهتتان آشتتکار شتتده و نا هتتای حتتا
نماید و بشر تشنه  ترین تئوری در تاریخ تمدن بشر رخ می ه باشد؛ به عنوان آخرین و محکمرسید

 . کند عدالت و مدیریت صالح و سالم را اداره می
که ، انسان که این نکته پایانی نباید این نی  شهر را تنها به عنوان ی  اعتقاد محض بداند 

رستتد بلکته ایتتن طتر  بایتتد بته عنتتوان یتت  زمتتانش فترا  ختود بتته ختود بایتد در انتظتتارش نشستت تتتا
که بای کوشتیدشد فراهم برای ستیالگوی عملی و نیز هدفی دانسته شود  انستان بترای . ن به آن 

گترفتن آن هتا ؟عج؟عملی شتدن جامعته آرمتانی امتام زمتان کته در صتورت نادیتده  ، وظتایفی دارد 
د را در برابتتتر ظهتتتور امتتتام همگتتتان بایتتتد ختتتو، از ایتتتن رو. رستتتاند نمتتتی او را بتتته جتتتایی، آرزوی تنهتتتا

مسئول بدانند و در این راه از ، و عملی شدن نی  شهرقدسی به دست آن حضرت ؟عج؟موعود
کته ایتن . هیچ تلاشی فروگذار نکنند؛ یعنی انتظار باید انتظاری پویا و سازنده باشد به امید روزی 

 .گردد ق حم ؟عج؟امام زمان« جامعه آرمانی» برپاییبا  امید
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 منابع
کریمقر  آن 

 نه  البلاغه
تحقی : ستعید محمتد ، المصنف ف  الاحادیث و الآثار، (1409ابن محمد)  عبدالله، شیبه ابن ابی _

 . بیروت: دارالفکر، اللحام
 . بیروت: دار احیاء الترا  العربی، مسند، ق(1412احمد)، ابن حنبل _
 . لامیاس انقلاب آموزش، تهران، عنایت حمید مترجم:، سیاست، (1358)، ارسطو _
 . کتاب نشر و ترجمه بنگاه، تهران، روحانی فؤاد مترجم:، جمهور، (1360افلاطون ) _
 . دار الفکر :بیروت، روح المعان  ف  ت سیر القرلن العظی ، (1414)، بن عبدالله محمود، آلوسی _
کاشانی _  . تهران: دفتر نشر فرهن  اسلامی، خطّ امان، (1387محمّد )، امامی 
کبر تبریزی، م هام نسبیّت، (1363)آلبرت، انیشتین _  . نشر پی ، تهران، ترجمه ا

 . بنیاد بعثت، تهران، البرهان ف  ت سیر القرلن، ق(1416هاشم بن سلیمان )، بحرانی _
کتچی _ ه الجامعه(، (1392)، احمد، پا ه )الصحی ة الرضویّ تهتران: دانشتگاه ، جستاری در ادایّه رضویّ

 . و بنیاد امام رضا)ع( ؟ع؟امام صادق

بیتروت: دار ذحیتاء ، الجامع الصحیح معروف به سنن ترمفذی، ق(1425)، بن عیسی محمد، ترمذی _
 . الترا  العربی

 . دفتر نشر معارف، قم، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام ، (1386)، فاطمه، جان احمدی _

، احمتتد، تحقیتت : واعظتی، منزلفت اقف  در هندسففه معرففت دینف ، (1387عبتتدالله )، جتوادی آملتی _
 . راءاس، قم

 . اسراء، قم، قرلن  ر ماضاایت س، (1388)عبدالله، یآمل یجواد _
 . قم: مرکز نشر ذسراء، هدایت در قرلن، (1385)، عبدالله، جوادی آملی _
 . مرکز نشر اسراء، قم، م اتیح الحیاه، (1391)، عبدالله، جوادی آملی _

 . دفتر تبلیغات اسلامی، قم، اصر زندگ  و چگانگ  لینده انسان و اسلام، (1381محمد )، حکیمی _
ه و (1353)، علی، دوانی _  . دار الکتب الاسلامیّه :تهران، مهدی ماااد دانشمندان اامّ
 . الشری  الرضی، قم، ارشاد القلاب، ق(1412حسن بن محمد )، دیلمی _
کبیر، تهران، جامعه شناس  اتوپیا، (1361)عزت الله، رادمنش _  . امیر 
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 . پرواز، تهران، دریابندری نج  ترجمه، غرب س هفل تاریخ، (1365برتراند)، راسل _
 . نشر زرین، تهران، ترجمه: مهدی افشاری، تأثیر الام بر اجتماع، (1355)، برتراند، راسل _

کتا، اندیشه سیاس  از افلاطون تا نفاتا، (1373)، برایان، ردهد _ کبتر افستری، یفمتترجم: مرتضتی  ، ا
گاه  . تهران: آ

، تهتتران، : عبتتاس بتتاقریمتتترجم، نشففهر در تففاریخ اندیشففه غففربلرما، (1385)، فردریتت ، روویتتون _
 . نشرنی

کبیر، تهران، تاریخ در ترایو، (1381)، الحسین عبد، کوب زرین _  . موسسه انتشارات امیر 

هنتتتر و ، تهتتتران: پژوهشتتتگاه فرهنتتت ، امامفففت و جامعفففن لرمفففان ، (1393)، علتتتی، ستتتروری مجتتتد _
 . ارتباطات

گنجففوی لرمففان، رور دیففاردادپفف»، (1377)، شتتهرزاد، شتتاه ستتنی _ ش ، کیهتتان فرهنگتتی، «شففهر نظففام  
 . آور و دی، 148

کرباستیان، «ادالت در اصر جهان  شدن»، (1382)، یان آرت، شولت _ باشتگاه ، مترجم: مستعود 
 . اندیشه

 . انتشارات ووی القربی، قم، ؟ماسااه الامام المهدی، ق(1425سید محمد )، صدر _
 . دارالتعارف المطبوعات، بیروت، اقتصادنا، (ق 1402 )، سیدمحمدباقر، صدر _
 . قومس، تهران، غرب در سیاس  اندیشه تاریخ، (1374ابوالقاسم )، طاهری _
 . وزارة الاوقاف، بغداد، معج  الکبیر، (1379)سلیمان بن احمد، طبرانی _

دار ، قتتمنتتی، عبتتاد الله و ناصتتح، تحقیتت : تهرا، الغیبففه، ق(1411محمتتد بتتن الحستتن )، طوستتی _
 . ارف الإسلامیهالمع

هتای استلامی صتدا و  مرکتز پژوهش، قتم، نیفک شفهر قدسف ، (1382)سید محمد، عارف حسینی _
 . سیما

 . 14ش، انتظار، «مهدویت، ادالت، مدیریت»، (1383سیدصمصام الدین)، قوامی _
 . بنیاد فرهنگی مهدی موعود، قم، لینده جهان، (1383رحیم )، کارگر _
، تحقیتت : حستتنی بیرجنتتدی، ایفون الحکفف  و المففااا ، (1376علتتی بتتن محمتتد )، لیثتی واستتطی _

 . دارالحدیو، قم
کیاولی _  . خوارزمی، تهران، ترجم: محمدحسن لطفیم، اگ تاره، (1388)نیکولو، ما
 . تسم، تهران، ترجم: فریبرز مجیدیم، ایدمالوژی و اتوپیا، (1380)کارل، مانهایم _
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 . ذحیاء الترا  العربی دار، بیروت، بحار الأناار، ق(1403محمدباقر)، مجلسی _
 ، موسسه امام خمینی؟ره؟قم، لموزش اقاید، (1376)محمد تقی، مصباح یزدی _

انتشارات مؤسّستۀ آموزشتی ، قم، جامعه و تاریخ از نگاه قرلن، (1391)، محمّدتقی، مصباح یزدی _
 .؟ره؟ام خمینیو پژوهشی ام

 . صدرا، تهران، تاریخقیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلس ه ، (1391)، مرتضی، مطهری _
 . صدرا، تهران، ها ادداشتی (1375)ی، مرتض، یمطهر _
 . صدرا، تهران، مجمااه لثار، (1385)، مرتضی، مطهری _

، اقد الفدرر فف  اخبفار المنتظفر، ق( 1416یوس  بن یحیی علی بن عبدالعزیز )، مقدسی الشافعی _
 . انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، نشر نصایح

ب الإسلامیّه، ت سیر نمانه، (1374)، ناصر ،مکارم شیرازی _ ت   . تهران: دار الک 
 انجمتتن، تهتتران، المعففاد و المبففدا، (1354)، صتتدرالدین محمتتدبن ابتتراهیم شتتیرازی، ملاصتتدرا _

 . فلسفه و حکمت
محقّتتتت  ، شففففرح  صففففول الکففففاف ، (1383)، صتتتتدرالدین محمتتتتدبن ابتتتتراهیم شتتتتیرازی، ملاصتتتتدرا _

 . لعات و تحقیقات فرهنگیمؤسسه مطا، تهران، محمد، خواجوی
، الاربعفه الاسف ار فف  المتعالیفه الحکمفه، (1383)، صدرالدین محمدبن ابراهیم شتیرازی، ملاصدرا _

 . حکمت اسلامی صدرا بنیاد، تهران
 و ادیتتتان دانشتتتگاه، قتتتم، ادیفففان در منجففف  اندیشفففه شناسففف  گانه، (1388علتتتی )، موحتتتدیان عطتتتار _

 . مذاهب
، تهتتران، داریتتوش آشتتوری و نتتادر افشتتاری نتتادری متتترجم: ،لرمففان شففهر، (1367)تتتامس، متتور _

 . خوارزمی
 . نشر نی تهران:، ریهیحسین بش مترجم:، لویاتان، (1380)، توماس، هابز _
مؤسسته فرهنگتی خانته ، قتم، مکتفب و نظفام اقتصفادی اسفلام، (1378 )، مهدی، هادوی تهرانی _

 . خرد
از دیفدگاه اسفلام و مفذاهب و  ؟یور حضفرت مهفدظهف، (1380)، سید استدالله، هاشمی شهیدی _

 . مسجد مقدس جمکران، قم، مل  جهان

دانشتتگاه علتتوم استتلامی ، مشتتهد، محمدستتلامی متتترجم:؛ الففزام سیاسفف ، (1384)، جتتان، هتتورتن _
 .رضوی




